
جزء سی‏ام

پرهیز جدی از عیب‏جویی و غیبت

ُّمَزَةٍ﴾ ل ِ هُمَزَةٖ 
﴿وَيۡلٞ لّكُُِلّ

سوره همزه، آیه 1
1 همزه | جزء 30

وای بـر هرکـه کارش عيب‌جويی، بدگویی و 
زخم‌زبان است!

https://telavat.ir/za30


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

601

https://telavat.ir/zc30
https://telavat.ir/zb30


پرهیز جد





 از عیب‏جوی





ی و غیبتی



 

جزء    


س
ی‏ام



507

بیانی از آیه شریفه
جامعه ایمانی که اعضای آن همانند اعضای یک پیکر به شمار می‌روند، در 
همـه ابعـاد مکمـل و حامی یکدیگرند و اگـر یکی از اعضای این جامعه دچار 
آسیب و اشکالی شود، دیگر اعضا آن آسیب را متوجه خود می‌بینند و برای 
برطـرف شـدن آن کمـک می‌کننـد. بنابراین، اگـر یکی از اعضـای جامعه دچار 
نقـص و ایـراد طبیعـی یـا گرفتار خطا و عیبی شـده باشـد، سـایر اعضا نه‌تنها 
از او بدگویـی و عیب‌جویـی نمی‌کننـد، بلکـه بـرای برطـرف شـدن آن نقـص و 

زدودن آن عیب به وی کمک می‌کنند.
در چنیـن فضایـی، اگـر بدزبانی و تمسـخر و زخم زبـان در جامعه ایمانی 
رواج پیدا کند، نه‌تنها به رفع مشـکل کمک نمی‌کند، بلکه پیوندها و اخوت 
بین آنان نیز آسیب جدی می‌بیند. از همین رو، لازم است مؤمنان از درگیری 

درونی و بدزبانی دوری کنند.
تعبیـر به »ویل« تهدید شـدیدی اسـت به این گـروه، و اصولاً آیات قرآن 
موضع‌گیری سختی در برابر این‌گونه افراد می‌کند و تعبیراتی دارد که درباره 
هیچ گناهی مانند آن دیده نمی‌شـود. مثلاً در آیه هشـتاد سـوره توبه بعد 
از آنکـه منافقـان کـوردل را بـه دلیـل تمسـخر مؤمنان بـه عذاب الیـم تهدید 
می‌کند، می‌فرماید: »چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی، حتی اگر هفتاد 

بار برای آنها استغفار کنی، خداوند هرگز آنها را نمی‌بخشد.«
اهمیت این مسئله از آن جهت است که اصولاً آبرو و حیثیت اشخاص از 
نظر اسلام بسیار محترم است، و هر کاری که موجب تحقیر مردم شود گناه 
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بزرگی اسـت؛ چراکه به هویت جمعی و انسـجام اجتماعی لطمه بزرگی وارد 

می‌آورد و قلب‌ها را از یکدیگر دور می‌کند. در حدیثی از پیغمبر اکرم؟ص؟ آمده 

است: »ذلیل‌ترین مردم کسی است که به مردم توهین کند.«

در آینه آیات کریمه قرآن

اءٍ بنَِمِيمٍ<.1 ازٍ مَشَّ فٍ مَهِيٍن * هَمَّ
َّ

 تطُِعْ كُُلَّ حَلَّا
َ

>وَلَا 	•

 نسَِـاءٌ مِنْ 
َ

نْ يكَُونوُا خَيْْراً مِنْهُمْ وَلَا
َ
وْمٍ عَسََى أ

َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
 يسَْـخَرْ ق

َ
ِينَ آمَنُوا لَا

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

قَابِ بئِْسَ 
ْ
ل
َ ْ
 تَنَابـَزُوا باِلْأ

َ
نْفُسَـكُمْ وَلَا

َ
مِزُوا أ

ْ
 تلَ

َ
نْ يكَُنَّ خَيْْراً مِنْهُنَّ وَلَا

َ
نسَِـاءٍ عَىَس أ

ِينَ آمَنُوا 
َّ

يُّهَا الَّذ
َ
المُِونَ * ياَ أ كَِ هُمُ الظَّ

َ
ولَئ

ُ
أ
َ
مْ يَتُبْ ف

َ
يمَانِ وَمَنْ ل ِ

ْ
فُسُـوقُ بَعْدَ الْإ

ْ
الِِاسْـمُ ال

 يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 
َ

سُـوا وَلَا سََّ
َ

 تَج
َ

مٌ وَلَا
ْ
نِّ إثِ نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ ثيِراً مِنَ الظَّ

َ
اجْتَنبُِـوا ك

رهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الَله إنَِّ الَله توََّابٌ رحَِيمٌ<.2
َ
ك

َ
خِيهِ مَيْتًا ف

َ
ْمَ أ لَ لَحَ

ُ
ك

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُُحبُِّ أ

َ
أ

 جُهْدَهُمْ 
َّ

 يََجِدُونَ إلَِّا
َ

ِينَ لَا
َّ

اتِ وَالَّذ
َ
دَق مُؤْمِنيَِن فِِي الصَّ

ْ
وِّعِيَن مِـنَ ال مُطَّ

ْ
مِزُونَ ال

ْ
ِيـنَ يلَ

َّ
>الَّذ 	•

سـوره مبارکـه قلـم، آیـه 10-11: »و از هـر سـوگندخورده زبـون و فرومایـه فرمـان مبـر؛  	.1
آن‌که بسیار عیب‌جوست و برای سخن‌چینی در رفت‌وآمد است.«

ســوره مبارکه حجــرات، آیــه 11: »ای اهل ایمان، نبایــد گروهی گروه دیگر را مســخره  	.2
کنند. شاید مسخره‌شــده‌ها از مسخره‌کنندگان بهتر باشند، و نباید زنانی زنان دیگر 
را ]مسخره کنند[. شاید مسخره‌شده‌ها از مسخره‌کنندگان بهتر باشند، و از یکدیگر 
عیب‌جویــی نکنیــد و با لقب‌های زشــت و ناپســند یکدیگــر را صدا نزنید. بد نشــانه و 
علامتی اســت اینکه انســانی را پــس از ایمــان آوردنش به لقب زشــت علامت‌گذاری 
کننــد؛ و کســانی کــه ]از این امور ناهنجار و زشــت[ توبــه نکنند خود ســتمکارند. ای 
اهل ایمان، از بسیاری از گمان‌ها ]در حق مردم[ بپرهیزید؛ زیرا برخی از گمان‌ها گناه 
است، و ]در اموری که مردم پنهان ماندنش را خواهان‌اند[ تفحص و پی‌جویی نکنید 
و از یکدیگر غیبت نکنید. آیا یکی از شــما دوســت دارد که گوشــت بــرادر مرده‌اش را 
بخورد؟ بی‌تردید، ]از این کار[ نفرت دارید، و از خدا پروا کنید که خدا بســیار توبه‌پذیر 

و مهربان است.«
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لِِيمٌ<.1
َ
هُمْ عَذَابٌ أ

َ
يسَْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الُله مِنْهُمْ وَل

َ
ف

إنَِّا 
َ
الَ إنِْ تسَْـخَرُوا مِنَّا ف

َ
وْمِهِ سَـخِرُوا مِنْهُ ق

َ
 مِنْ ق

ٌ َ
يْهِ مَلَأ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ـكَ وَكُُل

ْ
فُل

ْ
>وَيَصْنَـعُ ال 	•

مَا تسَْخَرُونَ<.2
َ
نسَْخَرُ مِنْكُمْ ك

عُوذُ 
َ
الَ أ

َ
تَتَّخِذُناَ هُزُوًا ق

َ
وا أ

ُ
ال

َ
نْ تذَْبََحوُا بَقَرَةً ق

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
ـالَ مُـوسََى لقَِوْمِهِ إنَِّ الَله يأَ

َ
 ق

ْ
>وَإذِ 	•

َاهِليَِن<.3
ْ

ونَ مِنَ الْج
ُ
ك

َ
نْ أ

َ
باِللهِ أ

مٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا 
ْ
َدِيثِ لِِيُضِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللهِ بغَِيْْرِ عِل هْوَ الْحْ

َ
>وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْتََريِ ل 	•

هُمْ عَذَابٌ مُهِيٌن<.4
َ
كَِ ل

َ
ولَئ

ُ
أ

 
ِّ

كُمْ لكُُِل
َ
كُمْ بلَْ هُوَ خَيْْرٌ ل

َ
ا ل ْسَـبُوهُ شََرًّ  تَحَ

َ
كِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا

ْ
ف ِ

ْ
ِيـنَ جَـاءُوا باِلْإ

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

 
ْ
 إذِ

َ
وْلَا

َ
ُ عَذَابٌ عَظِيـمٌ * ل

َ
 كرْبهَُ مِنْهُمْ لَه

َّ
ِي توََلَّى

َّ
مِ وَالَّذ

ْ
ث ِ

ْ
تسََـبَ مِـنَ الْإ

ْ
امْـرئٍِ مِنْهُـمْ مَا اك

كٌ مُبيٌِن<.5
ْ
وا هَذَا إفِ

ُ
ال

َ
نْفُسِهِمْ خَيْْراً وَق

َ
مُؤْمِنَاتُ بأِ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ال

سـوره مبارکه توبه، آیه 79: »آنان‌که درباره صدقات از مؤمنانی که ]افزون بر صدقه  	.1
واجبشـان، از روی رضـا و رغبـت[ صدقه ]مسـتحبی[ می‌پردازنـد عیب‌جویی می‌کنند، 
و کسـانی را کـه جـز بـه انـدازه قدرتشـان ]ثـروت و مالـی[ نمی‌یابنـد ]تـا صدقـه دهند[ 
مسخره می‌کنند، خدا هم کیفر مسخره آنان را خواهد داد و برای آنان عذابی دردناک 

خواهد بود.«
سوره مبارکه هود، آیه 38: »و ]نوح[ کشتی را می‌ساخت و هرگاه گروهی از ]اشراف  	.2
و سـرانِ[ قومش بر او عبور می‌کردند، او را به مسـخره می‌گرفتند. گفت: اگر شـما ما 
را مسخره می‌کنید، مسلماً ما هم شما را ]به هنگام پدید آمدن طوفان[ همان‌گونه 

که ما را مسخره می‌کنید، مسخره خواهیم کرد.«
سـوره مبارکه بقره، آیه 67: »و ]یاد کنید[ زمانی که موسـی به قومش گفت: خدا به  	.3
شما فرمان می‌دهد گاوی را ذبح کنید. گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: به خدا 

پناه می‌برم از اینکه از نادانان باشم.«
سـوره مبارکـه لقمـان، آیـه 6: »و برخـی از مردم‌اند که افسـانه‌های بیهوده و سـخنان  	.4
یاوه و سرگرم‌کننده را می‌خرند تا از روی نادانی و بی‌دانشی ]مردم را[ از راه خدا گمراه 
کنند و آن را به مسخره بگیرند. اینان‌اند که برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود.«

سـوره مبارکـه نـور، آیـه 11-12: »به‌یقین کسـانی که آن تهمت ]بـزرگ[ را ]درباره یکی از  	.5
همسـران پیامبر به میان[ آوردند، گروهی ]همدسـت و هم‌فکر[ از ]میان[ خود شـما 
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ْسَـبُونهَُ هَيِّنًا  مٌ وَتَحَ
ْ
كُمْ بهِِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
وَاهِكُمْ مَا ل

ْ
ف
َ
ونَ بأِ

ُ
سِـنتَكُِمْ وَتَقُول

ْ
ل
َ
وْنـَهُ بأِ قَّ

َ
 تلَ

ْ
>إذِ 	•

مَ بهَِذَا سُـبْحَانكََ 
َّ
نْ نَتَكََل

َ
اَ أ

َ
تُمْ مَا يكَُونُ لَن

ْ
ل
ُ
 سَـمِعْتُمُوهُ ق

ْ
 إذِ

َ
وْلَا

َ
وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ * وَل

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<.1
ُ
بدًَا إنِْ ك

َ
نْ تَعُودُوا لمِِثْلهِِ أ

َ
هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يعَِظُكُمُ الُله أ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

مْرِ 
َ

خ
ْ
مُنَافِقُ ومُدْمِنُ ال

ْ
كَاهِـنُ وال

ْ
 ال

َ
ة

َ
جَنّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل

ُ
 يَدْخ

َ
 لَا

ٌ
رْبَعَة

َ
امـام صـادق؟ع؟: أ 	•

امُ.‌2
َ

مّ
َ

اتُ وهُوَ النّ
َ

تّ
َ

ق
ْ
وال

اءُونَ 
َ

مَشّ
ْ
 ال

َ
ال

َ
ِ ق

َ
 الّلَّه

َ
ی يَا رَسُول

َ
وا بَل

ُ
ال

َ
بِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ ق

ْ
خ

ُ
 أ

َ
 لَا

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: أ 	•

عَيْب‌.3
ْ
بِرَاءِ ال

ْ
ونَ لِل

ُ
بَاغ

ْ
ةِ ال حِبَّ

َ ْ
ونَ بَيْنَ الْأ

ُ
ق رِّ

َ
مُف

ْ
مِيمَةِ ال

َ
بِالنّ

بودند. آن را برای خود شری مپندارید، بلکه آن برای شما خیر است. برای هر مردی از 
آنان کیفری به میزان گناهی است که مرتکب شده، و آن‌کس که بخش عمده آن را بر 
عهده گرفته، برایش عذابی بزرگ است. چرا هنگامی که آن ]تهمت بزرگ[ را شنیدید، 
مردان و زنان مؤمن به خودشـان گمان نیک نبردند و نگفتند: این تهمتی آشـکار ]از 

سوی منافقان[ است؟«
سـوره مبارکـه نـور، آیـه 15-17: »چـون ]کـه آن تهمت بـزرگ را[ زبان به زبـان از یکدیگر  	.1
می‌گرفتیـد و بـا دهان‌هایتـان چیـزی می‌گفتیـد کـه هیـچ معرفـت و شـناختی بـه آن 
نداشتید و آن را ]عملی[ ناچیز و سبک می‌پنداشتید، درحالی‌که نزد خدا بزرگ بود؛ و 
چرا وقتی که آن را شنیدید، نگفتید: ما را نسزد ]و هیچ جایز نیست[ که به این تهمت 
بزرگ زبان بگشاییم؟ شگفتا! این بهتانی بزرگ است. خدا شما را اندرز می‌دهد که اگر 

ایمان دارید، هرگز مانند آن را ]در حق کسی[ تکرار نکنید.«
ابن‌بابویـه قمـی، الامالـی، ص404: »چهـار کـس بـه بهشـت نرونـد: کاهـن، منافـق،  	.2

دائم‌الخمر و سخن‌چین.«
کوفـی اهـوازی، الزهـد، ص6: »آیـا شـما را بـه شـرورترین خودتـان آگاه سـازم؟ اظهـار  	.3
داشـتند: بلـه ای رسـول خـدا؟ص؟. فرمودنـد: سـخن‌چینان و نمامـان )دوبه‌هم‌زنان(، 
تفرقه‌اندازان بین دوستان، ستمگران و ظلم‌کنندگان بر افرادی که از هر عیبی پاک و 

بیزار هستند.«
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اسِ 
َ

سَكَتُوا عَنْ عُيُوبِ النّ
َ

هُمْ عُيُوبٌ ف
َ
وَامٌ ل

ْ
ق

َ
مَدِينَةِ أ

ْ
پیامبر اکرم؟ص؟: كَانَ بِال 	•

اسِ وكَانَ 
َ

هُمْ عِنْـدَ النّ
َ
 عُيُـوبَ ل

َ
مَاتُوا ولَا

َ
ـاسَ ف

َ
ُ عَـنْ عُيُوبِهِـمُ النّ َ

سْـكَتَ الّلَّه
َ
أ

َ
ف

هُمْ 
َ
ُ ل َ

ظْهَـرَ الّلَّه
َ
أ

َ
اسِ ف

َ
مُوا فِـي عُيُوبِ النّ

َّ
تَكَل

َ
هُـمْ وف

َ
 عُيُـوبَ ل

َ
ـوَامٌ لَا

ْ
ق

َ
مَدِينَـةِ أ

ْ
بِال

نْ مَاتُوا.1
َ
ی أ

َ
ونَ بِهَا إِل

ُ
وا يُعْرَف

ُ
مْ يَزَال

َ
عُيُوباً ل

ُ ويَبْتَلِيَك‌.2 َ
يَرْحَمَهُ الّلَّه

َ
خِيكَ ف

َ
 بِأ

َ
مَاتَة

َ
 تُظْهِرِ الشّ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: لَا 	•

ا 
َ

ا وَجْهَيْـنِ وذ
َ

عَبْـدُ عَبْـدٌ يَكُـونُ ذ
ْ
ـسَ ال

ْ
امـام باقـر؟ع؟ یـا امـام صـادق؟ع؟: بِئ 	•

ه.‌3
َ
ل

َ
ذ

َ
عْطِيَ حَسَدَهُ وإِنِ ابْتُلِيَ خ

ُ
ائِباً إِنْ أ

َ
هُ غ

ُ
كُل

ْ
اهُ شَاهِداً ويَأ

َ
خ

َ
لِسَانَيْنِ يُطْرِي‌أ

ر.4
َ

 بِوَجْهٍ ويُدْبِرُ بِآخ
ُ

بِل
ْ

مَزَةٌ يُق
ُ
عَبْدُ عَبْدٌ هُمَزَةٌ ل

ْ
سَ ال

ْ
امام باقر؟ع؟: بِئ 	•

هُ 
َ
قِيَامَةِ ول

ْ
اسَ بِوَجْهٍ وعَابَهُمْ بِوَجْهٍ جَاءَ يَوْمَ ال

َ
قِيَ النّ

َ
امـام صـادق؟ع؟: مَنْ ل 	•

لِسَانَانِ مِنْ نَار.5

 كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا ومَنْ 
ً

احِشَـة
َ

اعَ ف
َ

ذ
َ
امـام صـادق؟ع؟ از پیامبـر اکـرم؟ص؟: مَـنْ أ 	•

حر العاملی، وسائل الشيعه، ج15، ص292: »مردمی در مدینه بودند که عیب داشتند،  	.1
ولی از پی‌جویی عیوب مردم ساکت بودند. خداوند نیز مردم را از عیوب آنان بی‌اطلاع 
کرد؛ تا جایی که مردند و مردم از عیوبشان اطلاع نیافتند، و نیز مردمی در مدینه بودند 
که عیوبی نداشتند، ولی درباره عیوب مردم سخن می‌گفتند تا آنکه خداوند از ایشان 

برای مردم عیوبی را آشکار کرد که به آن شهرت یافتند تا اینکه مردند.«
ابن‌بابویه قمی، الامالی، ص227: »برادرت را آشـکارا شـماتت مکن تا خدا به او رحم  	.2

آورد و تو را مبتلا کند.«
کوفی اهوازی، الزهد، ص5: »آن کس که دو چهره و دو زبان دارد بنده پستی است: در  	.3
حضور برادرش برای او چاپلوسـی و شـیرین‌زبانی و روش زندگی او را تمجید می‌کند، 
ولـی در غیـاب او شـخصیت و آبرویـش را نابـود می‌کنـد. اگـر چیـزی به برادرش برسـد، 
حسادت و رشک می‌ورزد و اگر ظلم و ستمی بر او شود، سرزنش و خوارش می‌کند.«

مجلسی، بحار الانوار، ج72، ص203: »چه بد است بنده عیب‌جو و عیب‌گو. به یک رو  	.4
پیش آید و به روی دیگر پشت کند.«

ابن‌بابویه قمی، الامالی، ص337: »هر که با مردم با رویی برخورد و با روی دیگر آنها  	.5
را عیب گوید در روز قیامت درحالی‌که دو زبان آتشین دارد به محشر آید.«
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ی يَرْكَبَهُ.‌1
َ

مْ يَمُتْ حَتّ
َ
مِناً بِشَـيْ‌ءٍ ل

ْ
رَ مُؤ عَيَّ

 يُرِيدُ بِهَا شَـيْنَهُ وهَدْمَ مُرُوءَتِهِ 
ً

مِـنٍ رِوَايَة
ْ

ی مُؤ
َ
امـام صـادق؟ع؟: مَـنْ رَوَی عَل 	•

 
َ

لَا
َ

ـيْطَانِ ف
َ

يَـةِ الشّ
َ

ـی وَلَا
َ
يَتِـهِ إِل

َ
ُ مِـنْ وَلَا َ

رَجَـهُ الّلَّه
ْ

خ
َ
ـاسِ أ

َ
عْيُـنِ النّ

َ
طَ مِـنْ أ

ُ
لِيَسْـق

يْطَانُ.2
َ

هُ الشّ
ُ
بَل

ْ
يَق

در آینه کلام بزرگان

مَزَةٍ<. در مجمع البیان گفته کلمه »همزه« به معنای 
ُ
 هُمَزَةٍ ل

ِّ
>وَيْلٌ لكُُِل 	•

کســی اســت که بدون جهت بســیار به دیگران طعنه می‌زند و عیب‌جویی و 
خرده‌گیری‌هایــی می‌کنــد که درواقع عیب نیســت؛ و اصل مــاده »همز« به 
معنای شکستن است و کلمه »لمز« نیز به معنای عیب است. پس »همزه« 
و »لمــزه« هــر دو به یک معناســت. ولی بعضــی گفته‌اند: بیــن آن دو فرقی 
هســت و آن این است »همزه« به آن کســی گویند که دنبال سر مردم عیب 
می‌گویــد و خرده می‌گیرد، و اما »لمزه« کســی را گوینــد که پیش روی طرف 

خرده می‌گیرد... .
و بعضی گفته‌اند: همزه کسـی را گویند که هم‌نشـین خود را با سخنان 
زشت آزار دهد و لمزه آن کسی است که با چشم و سر علیه هم‌نشین خود 
اشـاره کند، و به اصطلاح فارسـی، تقلید او را درآورد. آن‌گاه می‌گوید صیغه 
»فعلة« برای مبالغه در صفتی بنا شده که باعث می‌شود فعل مناسب با آن 
صفت از صاحب آن صفت زیاد سربزند، و خلاصه، فعل مذکور عادتش شده 

کلینی، الکافی، ج2، ص356: »هر که کارِ زشتی را فاش کند، چون کسی است که آن  	.1
را آغاز کرده است و هر که مؤمنی را سرزنش کند، نمیرد تا آن را مرتکب شود.«

همـان، ص358: »هـر کـه حکایتـی نقـل کند بر ضـرر مؤمنی و مقصودش این باشـد  	.2
کـه او را ننگیـن کنـد و آبروی او را بریزد تا از چشـم مـردم بیفتد، خدا او را از ولایت خود 

خارج کند و به ولایت شیطان بکشاند و شیطان هم او را نپذیرد.«
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باشـد. مثاًل بـه مـردی که زیـاد زن می‌گیـرد می‌گوینـد فلانی مـردی »نکحة« 
اسـت، و به کسـی که زیاد می‌خندد، می‌گوید فلانی »ضحکة« اسـت. همزه 

و لمزة هم از همین باب است‌.
پس، معنای آیه این است که وای بر هرکسی که بسیار مردم را عیب‌گویی 
و غیبـت می‌کنـد. البتـه ایـن دو کلمـه بـه معانـی دیگـری نیـز تفسـیر شـده، و 

درنتیجه، آیه را هم به معانی مختلفی معنا کرده‌اند.1

•  تفسیر وای بر عیب‌جویان و غیبت‌کنندگان
تعبیر به »ویل« تهدید شدیدی است نسبت به این گروه، و اصولاً آیات قرآن 
موضع‌گیری سختی در برابر این‌گونه افراد نموده و تعبیراتی دارد که درباره 
هیـچ گناهـی مانند آن دیده نمی‌شـود. مثاًل بعد از آنکه منافقـان کوردل را 
به خاطر سخریه مؤمنان به عذاب الیم تهدید می‌کند، می‌فرماید: >اسْتَغْفِرْ 
هُـمْ<؛2 »چه برای 

َ
نْ يَغْفِرَ الُله ل

َ
ل
َ
ةً ف هُمْ سَـبْعِيَن مَـرَّ

َ
هُمْ إنِْ تسَْـتَغْفِرْ ل

َ
 تسَْـتَغْفِرْ ل

َ
وْ لَا

َ
هُـمْ أ

َ
ل

آنهـا اسـتغفار کنـی و چـه نکنـی، حتی اگر هفتـاد بار بـرای آنها اسـتغفار کنی، 
خداونـد آنهـا را هرگـز نمی‌بخشـد.« شـبیه همین معنـا دربـاره منافقانی که 
پیغمبر اکرم؟ص؟ را استهزا می‌کردند در سوره منافقون، آیه پنج، آمده است.
اصـولاً آبـرو و حیثیـت اشـخاص از نظر اسالم بسـیار محترم اسـت، و هر 
کاری کـه موجـب تحقیـر مـردم گـردد گنـاه بزرگی اسـت. در حدیثـی از پیغمبر 
اکـرم؟ص؟ آمـده اسـت: اذل النـاس من اهان النـاس؛ »ذلیل‌ترین مردم کسـی 

است که به مردم توهین کند.«3

•  عیب‌جویی ممنوع
رٍّ لا تَكُـن عَیّابـا؛ 

َ
بـا ذ

َ
! لا تَكُـن عَیّابـا ولا مَدّاحـا ولا طَعّانـا ولا مُماریـ.ا یـا ا رٍّ

َ
بـا ذ

َ
یـا ا

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج20، ص615. 	.1
سوره مبارکه توبه، آیه ۸۰.  	.2

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج27، ص309. 	.3
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]پیامبـر؟ص؟ بـه ابـاذر فرمودنـد:[ ای ابـاذر، عیب‌جـوی ایـن و آن نبـاش. عیّاب 

یعنـی کثیـر التّعییـب کـه مـدام انسـان ایـن و آن را تعییـب کنـد، عیـب ایـن را 

بگیرد، عیب آن را بگیرد، عیب آن ]دیگری[ را بگیرد. بعضی‌ها این‌جور هستند 

دیگـر؛ مرتبـا در فکـر ایـن هسـتند کـه یک عیبی از کسـی پیدا کننـد و آن را ذکر 

کننـد؛ گاهـی واقعـی، گاهـی هـم عیب‌جویی‌هـای غیرواقعـی. پـس »عیّاب« 

یعنی عیب‌جو.

وَلا مَدّاحاً. نقطه مقابلش هم این است: مداحِ این و آن نباش. همین‌طور 

مدام تعریف‌های زیادی، بیش‌ازحد. این هم مَنهی است در این روایت. مدح 

زیـادی هـم همین‌جـور اسـت. حـالا یک وقـت انسـان منصفانـه در مقامی که 

لازم اسـت تمجیدی از کسـی می‌کند، اما اینکه همین‌طور مدام مدح یکی را 

بکند یا مدح همه را بکند یا مبالغه‌آمیز درباره کسـی حرف بزند و مدح بکند 

ممنوع اسـت؛ به‌خصوص مدح صاحبان قدرت و ثروت که عیب آن و زشـتی 

آن خیلی بیشتر هم هست.

وَلا طَعّانـا؛ طعنـه‌زن بـه ایـن و آن ]نبـاش[. طعنه‌زنـی غیـر از عیب‌جویی 

اسـت. کارهـای افـراد را طعنـه می‎زند، یک چیزی را در یک کسـی مستمسـک 

قـرار می‌دهـد. می‌بینیـم دیگـر ایـن روزها طعنـه زدن به این و آن متأسـفانه 

رایـج اسـت؛ به‌خصـوص در ایـن مطبوعـات و روزنامه‌هـا و ماننـد اینهـا. یـک 

کسی یک حرفی زده که مثلاً یک خرده‌ای به نظر مبالغه‌آمیز می‌آید؛ این را به 

یک شـکلی، ]مثلاً[ مسـخره‌آمیز تیتر کنند در روزنامه و بزرگ کنند. »طعّان« 

این است.

 مُمَارِیـا؛ و اهـل جـدل هـم نبـاش. »ممـارات« یعنـی مجادلـه کـردن، 
َ

وَلَا

مباحثه‌های بیخودی؛ سر یک چیز کوچکی یا بحث علمی یا بحث غیرعلمی 

مـدام سـر و کلـه زدن و مـدام بحـث کـردن و مـدام اسـتدلال کـردن و ماننـد 

اینهـا. خـب، همـه حرف‌های دنیا را می‌شـود یـک دلیلی برایش ذکـر کرد، و بر 
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همـه دلیل‌هـای دنیـا هم می‌شـود یـک اشـکالی _ وارد یا نـاوارد _ وارد کرد. 
این ]یکی[ به آن اشکال کند، آن به این اشکال کند؛ تمام‌شدنی نیست.1

•  ضرر‌های اجتماعی غیبت و عیب‌جویی
یکـی از مقاصـد بـزرگ شـرایع و انبیـای عظـام؟سهم؟، کـه عالوه بـر آنکـه خـود 
مقصود مستقل است، وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل 
مدینـه فاضلـه می‌باشـد، توحیـد کلمـه و توحیـد عقیـده اسـت، و اجتماع در 
مهـام امـور و جلوگیـری از تعدیـات ظالمانـه اربـاب تعدی اسـت، که مسـتلزم 
فساد بنی‌الانسان و خراب مدینه فاضله است؛ و این مقصد بزرگ، که مصلح 
اجتماعـی و فـردی اسـت، انجـام نگیـرد مگر در سـایه وحدت نفـوس و اتحاد 
همـم و الفـت و اخـوت و صداقـت قلبـی و صفـای باطنـی و ظاهـری، و افـراد 
جامعه به طوری شوند که نوع بنی‌آدم تشکیل یک شخص دهند، و جمعیت 
به منزله یک شـخص باشـد و افراد به منزله اعضا و اجزای آن باشـد، و تمام 
کوشش‌ها و سعی‌ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی، که 
صلاح جمعیت و فرد است، چرخ زند؛ و اگر چنین مودت و اخوتی در بین یک 
نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللی که بر این طریقه 
نباشـند. چنانچـه از مراجعـه بـه تواریـخ، خصوصـا تاریخ جنگ‌های اسالم و 
فتوحـات عظیمـه آن، مطلب خوب روشـن می‌شـود، که در اوایـل طلوع این 
قانـون الهـی، چـون شـمه‌ای از این اتحـاد و وحدت در بین مسـلمین بوده و 
مساعی آنها مشفوع به تخلیص نیات نوعاً بوده، در مدت کمی چه فتوحات 
بزرگـی کردنـد، و در اندک‌زمانـی به سـلطنت‌های بزرگ آن زمـان، که عمده آن 
ایران و روم بوده، غلبه کردند و با عده کم بر لشکرهای گران و جمعیت‌های 
بی‌پایان غالب شدند؛ و پیغمبر اسلام؟ص؟ عقد اخوت بین مسلمین در صدر 

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار مهمانـان کنفرانـس وحـدت اسالمی و جمعـی از  	.1
مسئولان نظام، ۱۴۰۰/۸/۲.
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مُؤْمِنُونَ إخِْـوَةٌ<، اخوت بین تمـام مؤمنین 
ْ
اول اجـرا فرمـود و بـه نـصّ >إنَِّمَـا ال

برقـرار شـد. مسـلمین مأمورنـد به دوسـتی و مواصلت و نیکویـی به یکدیگر 

و مودت و اخوت.

و معلوم است آنچه موجب ازدیاد این معانی شود، محبوب و مرغوب 

است، و آنچه این عقد مواصلت و اخوت را بگسلد و تفرقه در بین جمعیت 

ع و مخالـف مقاصد بـزرگ اوسـت؛ و پرواضح  انـدازد، مبغـوض صاحـب شـر

اسـت کـه ایـن کبیـره موبقه اگر رایج شـود در بین جمعیتـی، موجب کینه و 

حسـد و بغـض و عـداوت شـده و ریشـه فسـاد در جمعیـت بدوانـد، درخت 

نفاق و دورویی در آنها ایجاد کند و برومند نماید، و وحدت و اتحاد جامعه 

را گسسـته کنـد، و پایـه دیانـت را سسـت کنـد؛ و از ایـن جهـت، ... قبـح آن 

افزوده گردد.

پس، بر هر مسلم غیور دین‌داری لازم است برای ]حفظ[ شخص خود از 

فساد و نوع اهل دین از نفاق و نگهداری حوزه مسلمین و نگهبانی وحدت 

و جمعیت و احکام عقد اخوت، خود را از این رذیله ]حفظ[ کند و آنها را نهی 

از این عمل قبیح نماید، و اگر خدای‌نخواسته تاکنون دارای این عمل زشت 

]بوده‌[، از آن توبه کند، و در صورت امکان و عدم فساد، از صاحبش استرضا 

و اسـتحلال نماید، و الا برای او اسـتغفار کرده، و ترک این خطیئه را نموده، 

و ریشـه صداقـت و وحـدت و اتحـاد را در قلب خود کشـت کـرده، تا از اعضای 

صالحه جامعه به شمار آید و یکی از اجزای دخیله در چرخ اسلام باشد. واللّه 
الهادی إلی سبيل الرّشاد.1

موسوی خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص309. 	.1
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در آینه شعر و حکایت

ــاغ، بــه طــــاووس طــعــنــه زد ــ ــرف ب ــی بــه طـ ــ زاغ

غ زشت‌روی چه خودخواه و خودنماست کین مر

از آن کــج رود بــه راه ــت،  پایش کــج اســت و زش

رنــگــش چــو کهرباست و  ــه  روبـ دمــش چــو دم 

ــوم ســیــه‌کــار، منحنی است ــوک ب نــوکــش چــو ن

تاست دو  گــردنــش  و  بـــرآمـــده  ــرش  سـ پــشــت 

ــو بــاطــل اســت ــه رأی ت ــاووس خــنــده کـــرد ک ــ ط

ــرف راســت ــش حـ ــدی ــدان ب ــت  ــز نگفته اسـ ــرگ ه

ــی اســت ــددل ــرط ب ــو ایــن‌هــمــه از فـ بــدگــویــی ت

بــرنــخــاســت آلــــــــوده  ــت  ــیـ نـ پــــــاک  ــب  ــلـ قـ از 

ــاه ــچ‌گ ــی مـــا عــیــب خــــود هــنــر نــشــمــردیــم ه

در عیب خویش ننگرد آن‌کس که خودستاست

ــم اســت ــال ــرد ع ــان کـ ــم ــد و گ ــاب دیـ ــت ــق ک ــم اح

ناخداست پنداشت  و  آمــد  کشتی  به  خودبین 

ــر نـــه‌ای ــظ ــت نــیــســتــیــم، تـــو صــاحــب ن ــ ــا زش مـ
ــت1 ــاس ــم ــه ش ــوتـ ــری از نــظــر کـ ــیـ ــردگـ ایــــن خـ

***
یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حقِ فلان عابد که دیگران در 

حقِ وی به طعنه سخن‌ها گفته‌اند؟

گفت: بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش غیب نمی‌دانم.

پروین اعتصامی، دیوان اشعار، شعر شماره 100. 	.1



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

518

پــارســا بینی ــه  ــام را ج کــه  انــگــارهــر  نــیــک‌مــرد  و  دان  ــا  ــارس پ

محتسِب را درونِ خانه چه کار؟1ور ندانی که در نهانش چیست

***
ــاکــیــزه‌ســرشــت ــن ای زاهـــــدِ پ ــکُـ عـــیـــبِ رنـــــدان مَـ

ــت ــوش ــو نـــخـــواهـــنـــد ن ــ ــر ت ــ ــاهِ دگـــــــران ب ــ ــن ــ ــه گ ــ ک

ــاش ــود را ب ــ ــرو خ ــ ــد، تـــو ب ــ ــر ب ــر نــیــکــم و گـ ــ مـــن اگ

کِــشــت ــه  ــ ک ــار  ــ کـ ــتِ  ــبـ ــاقـ عـ دِرَوَد  آن  هـــرکـــســـی 

یــارنــد چــه هوشیار و چــه مست همه کــس طــالــبِ 

کِنِشت چه  مسجد  چه  اســت،  عشق  خانه  همه‌جا 

ــا ــده‌ه ــک ــی م درِ  خـــشـــتِ  و  ــن  ــ م تـــســـلـــیـــمِ  ســـــرِ 

ــن، گـــو ســـر و خشت ــخ ــمِ س ــه ــی گـــر نــکــنــد ف ــدع م

ازل ــفِ  ــ ــطـ ــ لـ ــه  ــ ــق ــ ــاب ــ س از  ــن  ــ ــک ــ م ــدم  ــ ــیـ ــ ــاامـ ــ نـ
تو پسِ پرده چه دانی که که خوب است و که زشت؟2

•  با نگاه تندی ما را ساکت می‌کردند
امام از آن اولِ جوانی مقید بودند غیبت نکنند. حتی ما شاگردهای ایشان 
وقتی نزدشـان می‌نشسـتیم، جرئت نمی‌کردیم از کسـی حرف بیاوریم؛ زیرا 
ایشـان با یک نگاه تند در همان کلمه اول ما را سـاکت می‌کردند. ایشـان در 

این موارد یک وقار خاصی داشتند.
امـام بـه چنـد چیـز مقید بودنـد: نمـاز جماعـت اول‌وقت، تهجـد، غیبت 
نکردن. حتی در زمان جوانی آن وقت که هنوز عیال هم نداشتند، دوستان 

ایشان می‌گفتند که حتی از گناه صغیر هم اجتناب می‌کردند.3

سعدی، گلستان، باب دوم، در اخلاق درویشان، حکایت شماره 1. 	.1
حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 80. 	.2

رجایی، برداشت‌هایی از سیره امام خمینی؟ره؟، ج3، ص292. 	.3
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•  حتی شبهه غیبت نشنیدم
من سـی سـال با اسـتاد بزرگـوارم، رهبر عظیم‌الشـأن انقلاب، بـودم. به جان 
ایـن شـخصیت بزرگـوار قسـم می‌خـورم مطلبـی کـه شـبهه غیبـت باشـد از 
ایشان ندیدم. غیبت که نه، شبهه غیبت هم ندیدم. فراموش نمی‌کنم یک 
وقت ایشـان برای درس گفتن به مسـجد سلماسـی آمدند. نفس ایشان به 
شماره افتاده بود. فرمودند: »والله، تا حال این‌قدر نترسیده‌ام« و افزودند: 
»نیامـده‌ام کـه درس بگویـم؛ آمـده‌ام کـه قـدری حـرف بزنـم.« من کـه تقریباً 
ده-پانزده سـال درس ایشـان می‌رفتم، هیچ‌وقت یک جسـارت از ایشـان به 
طلبه‌هـا ندیـدم، امـام در ایـن حالـت بـود کـه فرمودنـد: »اگـر علم نـداری، اگر 
عقل نداری، اگر دین نداری، عاقل باش و نخواه که هویت انسانیت را به هم 
بزنی.« بعد هم به خانه رفتند و تب مالت ایشان عود کرد و سه روز برای تب 

مالت در خانه ماندند.
همه این قضایا برای این بود که شنیده بودند یک طلبه پشت سر یکی 
از مراجـع غیبـت کـرده بـود. امـام خودش غیبت نکـرده بود، بلکـه یک طلبه 

پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده، اما نفس او به شماره افتاده بود.1

هـر روز بـا خودمـان وعده کنیم که با هر زحمت و تلاش زبان خود را مهار  	•
کنیـم و بـر خـود مراقبـت لازم داشـته باشـیم و اگـر از وعـده خـود تخطـی 

کردیم، خودمان را جریمه کنیم.
به صورت دائم و مستمر احادیث مذمت غیبت و عیب‌جویی و بدگویی  	•
از دیگران را مطالعه کنیم. همچنین، می‌توانیم به بررسـی سـیره شـهدا 

همان، ص297. 	.1
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و مخصوصاً علما در این باره بپردازیم تا مراقبت از این صفت بد اخلاقی 
نصب‌العینمان شود.

دو دقیقه پای منبر آیه

زبان چقدر می‌تواند قدرتمند باشد؟
گاهـی مـا به خودمان آسـیب می‌زنیم؛ گاهی به دیگـران. یکی از ابزارهایی که 
می‌تواند هم به ما آسـیب بزند و هم به دیگران و هم به جامعه زبان اسـت. 
البته همین ابزار قدرت سازندگی هم دارد. اما ما معمولاً از قدرت تخریب آن 
بیشتر استفاده می‌کنیم. تا به حال فکر کرده‌اید که یک کلمه، یک شوخی، یک 
تمسخر چطور می‌تواند زندگی فردی، روابط خانوادگی و حتی جامعه را دچار 
بحران کند؟ شـاید آن‌قدر که باید، به زبان خود توجه نکرده‌ایم؛ اما حقیقت 

این است که زبان می‌تواند باعث ساختن یا خراب کردن هر چیزی شود.
مَزَةٍ<؛ »وای بر هر عیب‌جوی مسـخره‌کننده‌ای.« 

ُ
 هُمَزَةٍ ل

ِّ
فرمود: >وَيْلٌ لكُُِل

آیـه‌ای کـه همـه مـا را به فکـر فرومی‌برد. وقتی کـه قرآن هشـدار می‌دهد که 
واژه‌هـا و زبـان می‌توانـد انسـان‌ها را بـه هلاکت بکشـد، قطعـا منظور چیزی 
بسـیار مهم اسـت. اما شـاید تا به حال به این فکر نکرده‌ایم که این سـخنان 
تنهـا بـه فـردی که از زبانش برای تخریب دیگران اسـتفاده می‌کند اختصاص 
ندارد. این آیه به همه ما یادآوری می‌کند که سخنانی که می‌زنیم می‌تواند 

حتی روابط خانوادگی و اجتماعی‌مان را به خطر بیندازد.

زبان: قدرتی که نمی‌بینید، اما حسش می‌کنید
الان خانـم از آقـا مثـل آب خـوردن عیب‌جویـی می‌کنـد و آقـا هـم دربـاره خانم 
به‌راحتی عیب‌جویی می‌کند، درحالی‌که قرار بود زن و مرد به قول قرآن، لباس 
هـم باشـند. کار لبـاس چیسـت؟ یکی از کارهای لباس پوشـاندن عیـب آدم و 
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زینـت دادن بـه اوسـت. وقتی شـما شـروع کردی بـه عیب‌جویی از همسـرت، 
دیگـر نمی‌توانـی او را دوسـت داشـته باشـی. دودش بـه چشـم خودتـان 
می‌رود. در محیط دوستان هم رفقا راحت یکدیگر را مسخره می‌کنند؛ راحت 
عیب‌جویی می‌کنند. البته جاهایی عیب‌یابی اشکال ندارد، اما نباید به هدف 
مسخره کردن یا تخریب شخصیت طرف مقابل باشد. باید هنرمندانه باشد، 

قصد و غرض نداشته باشیم.

نه‌تنها خانواده، بلکه جامعه هم آسیب می‌بیند
ایـن موضـوع مدیریـت زبـان در روابـط اجتماعـی بـه سـطح اجتماعـی هـم 
کشـیده می‌شـود. خـدا بـا جامعـه‌ای کـه اهل عیب‌جویـی از خـودش و اهل 
مسـخره کردن دارایی‌هایش باشـد، چگونه برخورد خواهد کرد؟ حق ندارد 
خـدا ایـن جامعـه را نابود کند؟ بله، عیب‌یابی برای برطرف کردن آن اشـکالی 

ندارد، اما اگر برای خودتحقیری یا تحقیر جامعه باشد، ناپسند است. 
بزرگ‌تریـن آسـیبی کـه فضـای مجـازی بـه جامعـه و بـه جـان مـا می‌زنـد 
چیسـت؟ اشـاعه فحشـا یا عیب‌جویـی کردن از جامعه و مسـخره کـردن آن؟ 
خودتحقیرها از جامعه‌شان عیب‌جویی می‌کنند؛ خودتحقیرها جامعه خود 
را مسخره می‌کنند. در چنین شرایطی، وظیفه ما چیست؟ دفاع از واقعیت‌ها.
دو نفـر از یـاران امیر مؤمنان، علی؟ع؟ را که عقرب زخمی‌شـان کرده بود 
بـه حضـور حضـرت آوردنـد. حضرت به یکـی از آنها گفتند که عقرب به سـبب 
دفـاع نکردن از سـلمان، دوسـت حضـرت، او را زده و به دیگـری فرمودند که 
چـون بـه غالم حضـرت، قنبر، احتـرام زیـادی گذاشـته و از او بی‌دلیل تعریف 
کرده است، دشمنان حضرت کینه‌اش را به دل گرفته‌اند. حضرت به هر دو 

یادآور شد که باید در برابر ناحقی بایستند.
وقتـی می‌بینیـم حقـی از اسالم و مسـلمانان ضایـع می‌شـود، کسـی 
عیب‌جویی یا نامردی می‌کند، باید با منطق دفاع کنیم، نه با تعصب دینی. 
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اشکالات را بگوییم. بی‌انصافی و بزرگ‌نمایی نکنیم؛ وگرنه خدا از حق خون 

شهدا که به گردن ماست، به‌سادگی نمی‌گذرد.

اگر فرهنگ مسخره کردن توانمندی‌های خودمان یا فرهنگ عیب‌جویی 

از جامعه بینمان جا بیفتد، خدا خطر جدی را یادآوری می‌کند.

به جنگ خودتحقیری برویم

تازه می‌فهمیم چرا در قرآن خدا این‌قدر اصرار شده است که دارایی‌هایتان 

ثْ<؛ »و اما نعمت‌های پروردگارت را به  حَدِّ
َ
ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ ف مَّ

َ
را یـادآوری کنیـد: >وأَ

یاد بیاور و بازگو کن.« فهرستی از استعدادهایمان درست کنیم. نه‌تنها این 

دارایی‌هـای خـدادادی را یادآوری کنیم، بلکه تکذیبشـان نکنیم. انگار آدم‌ها 

روحیه تکذیب دارایی‌های خدادادی را دارند. در سوره رحمان، خدا به انسان 

ءِ رَبِّكُمَا 
َ

يِّ آلَا
َ
بأِ

َ
می‌فرمایـد: »کـدام نعمت پروردگارت را تکذیب می‌کنـی«: >ف

باَنِ<. در روایات نقل شده است که مستحب است بعد از این آیه بگویی  تكَُذِّ

خدایـا، مـن تکذیب نمی‌کنـم، بلکه تصدیق می‌کنم. یعنـی چه؟ نعمت‌های 

خود را تکذیب نمی‌کنیم؟ مگر می‌شود کسی نعمت داشته باشد و تکذیب 

کند؟ بله، ممکن اسـت اسـتعدادهای فردی و جمعی داشـته باشیم و مثل 

آب خوردن همه را تکذیب کنیم. باید به جنگ روحیه خودتحقیری برویم.

غرب‌زدگان در تحقیر جامعه مستعدند

غـرب‌زدگان گـرد مـرگ را بـر سـر جامعه می‌پاشـند. اگـر می‌خواهـی جامعه را 

بُکشی، بگو تو به جایی نمی‌رسی، تو نمی‌توانی؛ آنها می‌توانند، آنها مدیریت 

جهانی را بلد هستند. برای نفی دارایی و استعدادهای جامعه خودت، دائماً 

استعدادها و دارایی‌های جوامع غربی را به رخ بکش.
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نفرین بر فرهنگ خودتحقیری و درود بر فرهنگ واقع‌بینی
نفریـن بـر فرهنگـی کـه خودتحقیـری در آن خریـدار دارد. بایـد جامعـه را بـه 

واقع‌بینی در برابر دارایی‌های خود برسانیم. مسیر سختی است.
مهم‌ترین ابزار ساخت و نابودی جامعه زبان است. برای ساخت جامعه 

نیز باید گفت‌وگو کنیم، اما سازنده، نه مخرب.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi30
https://telavat.ir/zq30
https://telavat.ir/ze30
https://telavat.ir/zf30



